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  پيشگفتار

 كه اين پژوهش به آن مي پردازد اين است كه ابونواس به عنوان شاعر شراب و مجون  ايمسأله     

شناخته شده است و در توصيفات هنرمندانه اش به وصف و سرايش در موضوعاتي پرداخته است كه 

ز اين رو در ا. براي مردمان هم فرهنگ و هم عصر و هم دين وي قابل قبول نبوده و مطرود مي باشد

بيشتر مواقع شاعري عشرت طلب و خوشگذران و ملحد معرفي مي گردد و گرايش هاي ديني و 

اين .مذهبي واشعار ديني وي به كلي ناديده گرفته شده يا حق مطلب در مورد آن بيان نشده است 

  .پژوهش به اشعار ديني و زاهدانه وي مي پردازد و عمق صدق عاطفه شاعر را بيان مي كند 

اين پژوهش در نظر دارد به اين سوالات پاسخ دهد كه آيا ابونواس به كلي ملحد و به دوراز دين بوده 

است ؟ آيا ابونواس فقط در پايان عمر و به هنگام پيري گرايش ديني يافت ؟ اشعار ديني ابونواس 

  كدام سروده ها است ؟ 

زندگي به شرح ر عصر شاعر ، در اين پژوهش ضمن بررسي اوضاع و شرايط عمومي حاكم ب     

 وسروده هاي ديني وي و موضوعات  شده  پرداختهش نكات برجسته اشعارو فردي وادبي وي 

   .گرفته است مورد بررسي قرار آنها مذهبي بيان شده در هر يك از 

پژوهش هاي پيشين دين و زهد خالصانه ابونواس و اشعار ديني وي را كه سراسر خلوص نيت و      

ه به مضامين قرآني مي باشد ، كنارنهاده و بدان نپرداخته است لذا نماياندن چهره زاهدانه آراست

  .ابونواس در كنار چهره ملحدانه وي لازم مي آيد 

 اشعار -2 ابونواس تنها شاعر مي و مستي و تغزل به غلامان نبوده است -1: فرضيه ها عبارتند از      

ابونواس گرايش هاي ديني و مذهبي نيز داشته و ترس از خدا همواره در افكار وي موج مي زده 

  . دارد زاهدانه بيشتري در اشعار وي نمود در پايان عمرو به هنگام پيري جنبه ديني و -3. است 



 ح  

رآني مانند هدف پژوهش شرح و تحليل نكات اشاره گر به مسائل ديني و اعتقادات مذهبي و ق     

اعتقاد به معاد وقدرت پروردگار ، در هر يك از اشعار زاهدانه شاعر شراب مي باشد كه به روش 

  .كتابخانه اي صورت پذيرفته است 

ابونواس با آنكه به فرايض ديني و عمل به آن پايبند نبود ولي عواطف ديني در تمام زندگي وي      

كه وي از دين دور بماند تغزل به مذكر باعث نشد چهره نموده است و لذت جويي وشرب خمر و 

بلكه حتي در زماني كه شور و حال جواني داشت ، از ياد خدا غافل نبوده و از آنجايي كه ايمان 

 در پيش گرفته زيادي به بخشش خداوند داشته است ، از اين اعمال جواني پشيمان گشته و راه زهد 

  .است 

) ابونواس(  هر چه بهتر شناخته شدن شاعر بزرگ عصر عباسي اين پژوهش گامي است در جهت     

  .و نماياندن يكي از جنبه هاي مهجور اشعار وي

  



  � 

  دهيچک

با هدف شناخت » ني ابونواسشرح و بررسي سروده هاي دي« اين پايان نامه با عنوان 

 مذهبي و ديني شاعر بزرگ خمر سراي عرب ، ابونواس حسن بن هاني و گرايشهاي 

  .به شيوه تحليل و بررسي اشعار ديني وي صورت گرفته است

ط عمومي حاكم بر جامعه در ابتداي اين پايان نامه به بررسي اجمالي اوضاع و شراي

در آن مي زيست پرداخته شده است و  – ابونواس –عباسي يعني عصري كه شاعر ما 

به صورت جزئي اوضاع سياسي و دستگاه حاكمه عصر مورد بررسي قرار گرفته و 

تا . اوضاع فرهنگي و اجتماعي و ديني و ادبي در اين دوره شرح داده شده است 

ا توجه به اين اوضاع عمومي بتواند با شكل گيري شخصيت خواننده در ادامه مطالب ب

  .فردي و ادبي شاعر مورد بررسي آشنا گردد

در ادامه ي پايان نامه ابونواس به عنوان شخصيت اصلي پژوهش معرفي مي گردد و 

از شاعري وي ، سبك شعري تولد و زندگي فردي و ادبي بيان شده و علم آموزي و آغ

  .ز جنبه هاي برجسته و نو آورانه اشعار وي شرح داده مي شود  ادبي و نيو گرايشهاي 

 ديني و زهدي ابونواس به بيان كليات زهد هش در ادامه با هدف تفهيم گرايشهاي پژو

و چگونگي ارتباط و انعكاس آن در شعر و ادب و نيز ويژگيهاي شعر زهدي پرداخته و 

و اشعار و . با  اين مقدمه چيني به رابطه ابونواس با زهد و گرايش وي به آن مي پردازد 

 پايان نامه  قسمت اصلي پژوهش نيز كه شاملي بخش پايانمطرح شده درسروده هاي 

 به شرح لغات هر  اختصاص دارد كه نگارنده  قطعات زهدي ابونواسمي باشد به ذكر 



 و  

بيت و بيان نكات صرفي و نحوي و بلاغي برجسته آن پرداخته و بيت را ترجمه كرده و 

  .در موارد لزوم شرح داده است 

 پهناور بوده كه گستره ي محفوظات قرآني و انس با قرآن و احاديث شاعر مااز آنجايي 

 سود جسته و به طريقي استادانه اين  منابع است ، در اشعار زهدي خويش از اين

مفاهيم و الفاظ قرآني را در لابه لاي برخي اشعار و ابيات زهدي خويش گنجانده است 

  .كه اين اشارات ديني نيز در پژوهش بيان داشته شده است 

د اين است كه چهره زاهدانه و ديني نتيجه اي كه از اين پژوهش قابل تصور مي باش

شاعر خمر و مجون در كنار چهره ي عشرت طلبانه ي وي نمايان گردد و عمق صدق 

عاطفه و دلپذيري اشعار ديني وي مورد توجه قرار گيرد تا به حق اندكي از ننگ نامه ي 

  .ابونواس در ابيات كاسته شود 
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  :اسی سيشرايط

مـروان دوم در پـي      يـا  مـروان بـن محمـد      ، زمان آخرين خليفـه آن    حكومت اموي در دمشق در      

 عباسـيان    امـا  . عباسيان به فرماندهي شخصي ايراني به نام ابومسلم خراساني سقوط كرد           شورش علويان و  

 بدون اينكه سـهمي      لذا.  لام كردند كه آنان صاحب حق شرعي در حكومت مي باشند          پس از پيروزي اع   

عمـوي پيـامبر اسـلام       خلافت به فرزنـدان عبـاس ،       به خود اختصاص دادند و     به علويان دهند حكومت را    

 ابوالعبـاس سـفاح بـود    مؤسـس دولـت عباسـي ،   .  از اين رو به آنان عباسيان گفته مـي شـود          .  رسيد) ص(

  .داد قرار انبار درعراق را پايتخت حكومت خود سفاح شهر.  )ه136-132/ م750-754(

 بـه   رهبران شيعه گرفت و شيعيان علوي اختلاف در به قدرت رسيدن عباسيان بين آنها و پس از

 ايـن   . به قتل مـي رسـاندند   را سركوب كرده و به شدت آنها عباسيان نيز ، مخالفت با عباسيان برخاستند

 نيكلـسون، (گروه در طول عـصرعباسي ادامـه يافـت وخـون هـاي فراوانـي ريختـه شـد            يري دو درگ  و  نزاع

  )261ص  ،ش 1380

 از ديگران جـدا    وي را  خليفه عباسي مانند خليفه اموي يك فرد عادي نبودكه فقط مقام خلافت           

گ اداري رن ـ تـشكيلات دربـاري و   سياسي و امور و حشم بود خدم و حاجب و بلكه داراي وزير و سازد

 بـود كـه    زيرا پايه هاي دولت عباسي برشانه هاي ايرانيان اسـتوار  طرز دربار ساساني گرفته بود تازه اي از

 مقـام   بـه  ايرانيان در تمام اركان دولـت نفـوذ كردنـد و    . به جانبداري از علويان وعباسيان برخاسته بودند

 باسيان كه نمي توانـستند ايرانيـان را  ع.  )269، صش 1383 الفاخوري،( هاي رده بالاي حكومت دست يافتند

  . دادند خود قرار وزير را ١برمكيان  ، كناربزنند

                                                 
برامكه يكي از خاندان هاي كهن اشرافي ايراني بودند كه درابتدا زرتشتي بودند ولي بعداز ظهور اسلام ،به دين اسلام گرويدند وتوانستند در  1

 . حكومت عباسيان مقام يابند



 ٨

 سياست امويان  اين رو عباسيان نمي توانستند از . اهل خراسان بودند سربازان حكومت نيز بيشتر

به وجود  درگيري نفوذ قدرت و اعراب برسر بين ايرانيان و در برتري دادن عرب بر عجم دنبال كنند و را

سـپس   قتل برمكيان توسط رشيد پيامدهاي اين درگيري قتل ابومسلم خراساني به دست منصور و از. آمد

  . منصوب كردن مأمون سپس به خدمت گرفتن تركان ماوراءالنهرتوسط معتصم بود امين وخلع 

درت دليلي است متقن براينكه عباسـيان كـه بـه كمـك ملتـي غيرعـرب بـه ق ـ                   به كارگرفتن تركان خود   

 . را حفظ كنند اين ملت هاي غيرعرب مي توانستند قدرت خود رسيدند فقط با تكيه هميشگي بريكي از

بـه   را )آل بويـه (تركان ماوراءالنهر تكيه مي كنند سپس دوباره ايرانيان  ايرانيان بر از چنانچه مي بينيم بعد

  .از آن دوباره به تركان سلجوقي روي مي آورد  بعدگيرند مي كار

 اي نبـرده بودنـد و      سياسـت بهـره    تجـارت و   صـنعت،  فرهنگ، تمدن، كان برخلاف ايرانيان از   تر

بـه   كـه معتـصم تركـان را    پـس ازآن  . نابـسامان كردنـد   دينـي را  اجتماعي و ، اقتصادي  ، اوضاع سياسي

خدمت گرفت رفته رفته چنان قدرتي در حكومت يافتند كه براي خليفـه تهديـدي جـدي محـسوب مـي                     

 و بيشترخلفا يكي پس از ديگري كـشته        امان نبودند و   فتنه در  دسيسه و  اين دوران درباريان از    در  . شدند

  )11صق،1427 ضيف،(بركنارمي شدند  يا از خلافت

ايـن دوران شـدت يافـت رفتـه رفتـه شـأن ومنزلـت         كه آميزش اعراب وعجـم هـا در      پس از آن  

  .اعراب روبه كاهش نهاد

عصر عباسي به كوشش خلفا      در رسيده بود ني اميه به اوج خود      زمان ب  گشايي كه در   كشوركار  

خليفه عباسي هارون الرشيد با پادشـاه فرانـسه روابـط سياسـي      در تنظيم كشور پهناور اسلامي تبديل شد و      

  )10،ص2ج بروكلمان، ( كردايجاد 



 ٩

 حــوادث  ايـن پـنج   در .) ه656 ه تـا  132 ( ، عـصرعباسي درحـدود پـنج قـرن بـه طـول انجاميـد       

تقـسيم  ايـن    . دوره تقـسيم كننـد     به چهار  آمد كه باعث شده مورخين عصرعباسي را       وتحولاتي به وجود  

  . اوضاع ادبي مي باشدتحولات  و گاه تغيير دوره و  سياسي هربندي براساس تغيير وتحولات

  :ادوار عصر عباسی

   اول عباسیةدور) الف

آمدند كـه بزرگتـرين خلفـاي عباسـي          برسركارهفت خليفه    . شكوفايي بود  قدرت و  اين دوره عصر       

 درحدود يك قرن بـه       خلافتشان د كه نمأمون مي باش   رشيد و  مشهورترين آنها منصور و    . درميان آنها بود  

حكومـت نفـوذ     ايـن دوره ايرانيـان در       در  . به پايان رسـيد    ه  218با خلافت مأمون درسال      طول انجاميد و  

  .زيادي داشتند

محـسوسي   تطور قـوي و    بود ولي با تحول و     رونق تر  پر از نثر  ه همچون عصر اموي شعر    اين دور  در         

ابونـواس و   در طليعـه آنهـا بـشار و   بزرگتـرين شـعراي عربـي ظـاهر شـدند كـه             جماعتي از  رو شد و  ه  روب

  .ابوالعتاهيه بودند

   دوم عباسیةدور) ب

 جانـشين مـأمون ،   قـومي هـستند كـه بـرادر و        آنها   .اين دوره به عصر تركان ماوراءالنهر معروف است               

  . بين ببرد از تا به وسيله آنها نفوذ سربازان ايراني را آمودريا آورد پس رود از معتصم آنها را

تغييراتـي در رويكردهـاي آن بـه وجـود      را ازدست نداد و شكوفايي خود  دراين دوره هم شعر رشد و           

 در.ابن معتز مـي باشـند      ابن رومي و   ، ، بحتري  يع ، دعبل الخزا   شعراي برجسته ي اين دوره ابوتمام      . آمد

  . برتري يافت ادبي منظوم تفوق و برآثار اين دوره آثارادبي منثور

  دوره سوم عباسی) ج
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را اشـغال   بغداد  ـه334آنان ايرانياني بودند كه درسال .اين دوره به عصر نفوذ آل بويه معروف است       

در اين دوره ضعف سياسي در خلافت عباسي     . ر حدود يك قرن به طول انجاميد      اين دوره هم د    . كردند

دسـت خلفـا بـاقي     مي رفت كه چيـزي ازآن در  ظاهري شد و تبديل به حكومتي صوري و شدت يافت و 

 شد تا آنجا كه ايـن دوره بـه           حكومت مركزي جدا   اي زيادي از پيكره ي    ه اين دوره حكومت   در . نماند

آن جملـه حكومـت آل بويـه در فـارس كـه             از.  پي معروف شـد    مستقل يا پي در   هاي    حكومت دوره ي 

 اخـشيديان در   و شمال سوريه كه پايتخـت آن حلـب بـود          حمدانيان در موصل و    پايتخت آن شيراز بود و    

غزنويان در افغانـستان   مصر كه پايتخت آن قاهره بود و     نيز فاطميان در   مصر كه پايتخت آن فسطاط بود و      

  .ماوراءالنهر  سمرقند و سامانيان در بخارا و ايتخت آن غزنه بود وهند كه پ و

در شـعراي برجـسته اي چـون         را حفـظ كـرد و      تكامل خـود   دراين دوره تقريبا شكوفايي و     شعر

  .ندابن الهباريه نمودار شد مهيار ديلمي و شريف رضي و ابوفراس حمداني و

ابـوالعلاء   شـاعر برجـسته يعنـي متنبـي و         ه دو به وسيل  گذاشت و  تأثير شعر اين دوره فلسفه در    در

  .رسيد المعري به اوج خود

  دوره چهارم عباسی) د

 بغـداد را اشـغال       ـ ه ـ 445آنها تركـاني بودنـد كـه درسـال          .نفوذ سلجوقيان است     اين دوره عصر  

ر بـه  يعني زماني كه هلاكو تاتا     ـ ه 656سكان امر را تا سال       قرن درآن اقامت نمودند و     كردند وحدود دو  

، در دسـت      آخرين آثار خلافت عباسيان را محو كـرد        پايتخت عباسيان حمله كرد وآن را ويران نمود و        

  .داشتند

سوريه  مصر و  آمد حكومت ايوبيان در    اين دوره به وجود      هاي مستقلي كه در    جمله حكومت  از

  .مي باشد
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 ي نـام آوري كـه در      از نـام شـعرا     شد و  تقليد صنعت پردازي و   اين دوره دچار ضعف و     در شعر

 سـبط بـن   ابـن فـارض و   البهـاء زهيـر و   تنهـا شـعرايي چـون     آن بوديم خالي گشت و    ادوار گذشته شاهد  

  التعاويذي قابل ذكر هستند

   اجتماعیشرايط

 همه شئون مـردم حكـم      رسوم ملي عربي بود كه در      چهره اجتماعي عصر بني اميه همان آداب و       

موالي بيگانه به شمار مي رفتنـد        ايراني با عرب آميخته نشده بودند و      ملل مختلف مسلمان مانند      فرما بود و  

عـادات  .  رسيدن عصر عباسي چهره اجتماع به شكل ديگري بدل شـد       فرا با.  درحكومت حقي نداشتند   و

رسـوم ايرانـي را      كـه مليـت وآداب و      تقاليد عربي قديم مـورد هجـوم بيـشترمردمان قرارگرفـت چنـان             و

ها كه با غير عـرب ازدواج نمـي كردنـد             عرب )27،ص2جم ، 1976 حسين ، (مي دادند برعادات عربي ترجيح    

  .دراين دوره با موالي ازدواج كردند

لـذا  .  هـا شـيوع يافـت      اطرافيـان آن   اين عصر رفاه وآسـايش فراوانـي در ميـان دولتمـردان و             در

ايـن   قـسمتي از  .  ها وتوانگران همگي درلذت جويي وعياشـي غوطـه ور شـدند            دولتمردان واطرافيان آن  

آن  قـسمتي از   اشرافي گري آنهـا اقتبـاس كردنـد و         عياشي را از پادشاهان گذشته ايراني و       لذت جويي و  

  .حاصل تمدن جديد پيرامونشان بود

بـدبختي و    و فقـر  ،  جامعـه حـاكم بـود      بخـشي از   لذت جويي در   طور كه رفاه وآسايش و     همان

و بـدبختي    اين رو جامعه عباسي از يكـسو بـا فقـر           از.  ود ديگر جامعه سايه افكنده ب     فلاكت هم در بخش     

  . بودثروت اندوزي طرف ديگر شاهد رفاه وخوشگذراني مفرط و از پنجه نرم مي كرد و دست و
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در اشعارشـان بـه    آن را و تنگدسـتي گرفتارآمـده و      بـه ايـن فقـر      ، لذا مي بينيم كه برخي شـعراء      

 فرا مـي   قناعت و محمد بن حازم باهلي كه به صبر  يسير ومحمد بن  تصوير مي كشند مانند ابوالشمقمق و     

  .خوانند

طبيعي است    « :ي عباسي مي گويد    فلاكت حاكم برجامعه   و دكتر شوقي ضيف در توصيف فقر     

قـسمت ديگـر     رفـاه وآسـايش بـر      برگيرد در حالي كـه تـنعم و        در زندگي را  و بدبختي قسمتي از    كه فقر 

 فقط برده نبـود كـه در   بر مي گرفت و    در فقر بيشترين قسمت جامعه را     كه بدبختي و  زندگي حاكم بود بل   

عموم آزادگـان نيـز     .  اين حالت زندگي مي كردند     و تنگدستي زندگي مي كرد بلكه عموم مردم در         فقر

وسايل آسايش بـراي اقليـت     تنعم و اين نظامي كه اسباب رفاه و در اين حالت بودند گويي همه مردم    در

 بـرده اي     ، بـه خـود اختـصاص داده بودنـد         زينت زندگي را   رزق و  نعمت هاي زمين و   كه   محدودي بود 

ارتكـاب   در  را افـراط خـود    اشـراف حكومـت عباسـي اسـراف و         ثروتمندان و  بسياري از «  . بيش نبودند 

پنهـان    و  ريا باعث روي آوردن آنها به نفاق و       همين امر  . تظاهر به دينداري پنهان مي كردند        محرمات با   

بـه اعتـراض بـه آن         واكنش نشان دهند و     ريا باعث شد بعضي از شعراء در مقابل اين نفاق و          كاري شد و  

      :كه دراين بيت از ابونواس مي بينيم برخيزند چنان

      

  �١ زا��ِ�ـّـ�ا�َ�أُم�     �����َ ��ـُـ�َ�بْ �ا

  

هـا   فرهنـگ هـا ازآن    ارتباط بـا سـاير تمـدن هـا و    دراين عصر زندگي اجتماعي اعراب به خاطر      

هرچندكه تمدن هاي قديمي ديگر در تمدن عربي تأثير داشتند ولي تأثير ايراني در حيـات                .  تأثيرپذيرفت

  .اجتماعي آنها بيشتر بود

                                                 
  .است  فدايم شوي،آشكارا شراب بنوش،كسي كه پنهان كاري مي كند مادرش فاجر 1
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هـا از رؤسـاي      اتبـاع آن   اين عصر درجامعه طبقات متنوع بروز كـرد ماننـد طبقـه درباريـان و               در

طبقـه تجـار     هنرمنـدان و   طبقـه علمـا و     غلامـان و   كنيـزان و   اتباع اينان از نـوكران و      اران و استاند و ارتش

  .)146ص ،3ج  زيدان،(دهات بودند  طبقه عمومي كه از بقيه سكنه شهر و  و وكارگران


ا(آواز مي ديدند   اين عصر كنيزان تعليم رقص و      در ��بـه سـبب      و )146ص ، 3ج ، م1986 ، ����

روش  طـرز مجـالس آواز بـه رنـگ و     فـراوان شـد و      ، مجـالس آواز   آواز انتشار يافت و    ، رقص و   ايشان

  .ايراني بود

   فکری وفرهنگی وعلمیشرايط

عباسـي حلقـه هـاي       ابتداي عـصر   از.  مهمترين عوامل نهضت عصرعباسي بود     محيط فرهنگي از  

بررسـي مـسائل      بحـث و   اين مساجد بـه    دانش پژوهان در   مساجد برپا مي شد فزوني يافت و       علمي كه در  

همـراه  .  ها مي پيوستند نوجوانان طالب علم ومعرفت هم به جمع آن        ادبي مي پرداختند و    لغوي و  فقهي و 

مدارس ابتدايي مخـصوصاً     مكتب خانه ها و    حلقه هاي علمي كه شبيه مدارس عالي بود و         ، اين مساجد  با

 هايي كه به برگزاري حلقـه هـاي علمـي           در كنار معلم  ).146همان، ص ( درمحله هاي پايتخت فراوان شد    

اصحاب مناصب مي پرداختنـد طبقـه اي از معلمـان مردمـي هـم بـه                  در مساجد يا به تعليم فرزندان خلفا و       

  .نهادند به عرصه وجود به اين ترتيب به تدريج مدارس اسلامي بزرگي پا.  آمدند وجود

 ، تـشويق و     آن كمـك كـرد     فعال شـدن   ديگر عواملي كه برشكوفايي حركت علمي وادبي و        از

در جنبه هـاي گونـاگون تقويـت         ادبا بود زيرا خلفا حركت علمي را       دولتمردان از علما و    حمايت خلفا و  

ادبا بـه رقابـت    در جلب علما و براي گسترش آن از مال ومقام خويش دريغ نمي ورزيدند و         مي كردند و  

  منـاظره   ايـشان بـه     درآن مجالس در محـضر خلفا مجالسي خاص برپا مي داشتند كه علما       .  بر مي خاستند  
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  داشــت كــه بيــشتر بــه صــورت اجتماعــات و از مجــالس خلفــا وجــود مــي پرداختنــد ونيــز مجالــسي غيــر

  .كردند برپا مي خانه هاي خود ت هايي بودكه علما وشعرا درشسن

 ش  1383 الفاخوري،( دانش پيدا شده بود    درنتيجه درجامعه نوين علاقه شديدي به فراگرفتن علم و        

   )273ص،

دخول لغات  ثروت لغوي آن با  بيگانه وسعت گرفت و     دراثر آميزش با فرهنگهاي    فرهنگ عربي 

  .تازه فزوني گرفت

 افتـاد عبـارت بودنـد از       ادب عربـي مـؤثر     در هايي كه درعصر عباسـي شـيوع داشـت و          فرهنگ

يونانيـان   و شرق زمين رسيد    به م  زمان فتوحات اسكندر   فرهنگ يونان از  .  ايراني وهندي  ، فرهنگ يوناني 

انتقال  فرهنگ ايراني دراثر اختلاط اعراب با ايرانيان و       .  را در شرق رواج دادند     طب ونجوم خود   فلسفه و 

  فرهنـگ هنـدي نيـز از    . اشتغال وزراء وكتّاب ايراني به عربيت به دولت عباسي رسـيد     خلافت به بغداد و   

هنـدوان بـه اسـلام       پيوسـتن بعـضي از     برگرفته بود و   در اقسمت مهمي ازهند ر   فتوحاتي كه    راه تجارت و  

  .هاي عربي شد وارد سرزمين

 علـوم   بـده ي  آورده بودكه ز   پديد اين عصر  در هاي گوناگون يك ميراث علمي را      اين فرهنگ 

  .داشت بر در رومي را يوناني و ، ايراني ، هندي ، مصري ، فينيقي ، بابلي ، آشوري

 اين عـصر   در.  علمي جامعه عباسي نهضت ترجمه بود      ي فكري و  شكوفاي ازديگر عوامل رشد و   

 اديبـاني كـه بـه دو       ظهور گروهي ازعلمـا و     تشويق خلفا و   جوامع و  ساير نهضت ترجمه به علت ارتباط با     

نقل وترجمه باعث شدكه علوم قديمـه بـه قلمـرو عباسـي راه              .  به رشد نهاد   زبان آشنايي كامل داشتند رو    

بسياري از كتـب علمـي      .  به دست همگان برسد    يابد و  جهان اسلامي نشر   سرتاسر رعلوم مختلف د   يابد و 

  . شاهانشان به عربي ترجمه شد اخبار زمينه تاريخ ايران و رسائل مناسبي در نيز كتب و فلسفي يونان و و
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يونـاني وكلـداني باعـث       ، هنـدي  ، نبطي ، ارتباط وتعامل با فرهنگهاي ديگرمانند فرهنگ ايراني      

بغداد يك تمدن درخـشان      ،كوفه و  هاي مختلف سنگين باردرشهرهاي عراق مانند بصره       ين فرهنگ ا شد

  . به نام تمدن اسلامي به وجودآورد به زبان عربي و

بـه   اين دوره در علوم مختلف دانشمندان بزرگي ظهور كردند وتأليفات ارزشـمندي از خـود               در

نـد يحيـي بـن      مان اين علـم را پايـه گـذاري كردنـد         جاي گذاشتند درعلم قرائت علماي بزرگي بودند كه         

علماي بزرگي مانند مقاتـل   نيز درعلم تفسير   )هـ229م(خلف بن هشام الذار     و  )هـ145م(الحارث الذماري   

بـه   را" الموطـأ  " كتـاب     )هـ ـ179م(ظهوركردند،درعلم حديث امـام مالـك         )هـ150م(بن سليمان ازدي    

درعلـوم   نوشـت و   را " ا�����ل  ة���� " كتـاب     )هـ150م( اسحاق رشته تحرير درآورد،در تاريخ محمد بن     

 پـاي بـه      )هـ ـ207م(كـسائي     و   )هـ ـ183م(علم عروض بزرگاني چـون سـيبويه         زبان و  و دستور لساني از 

  .عرصه وجود نهادند

زبان يوناني وسرياني وايراني وهندي بـه زبـان عربـي راه             ازجمله علوم عقلي كه از راه ترجمه از       

ابوجعفرمنصور دانشگاهي بـه طـرز      . بود  باشد كه هسته آن از اطباي دانشگاه جندي شاپور         يافت، طب مي  

ترجمه كـرد    هاي بقراط وجالينوس را    ايام منصوركتاب  جندي شاپور تأسيس نمود و حنين بن اسحاق در        

 جيس پسر بختيشوع وطبيب هارون الرشـيد      راين دوره مي توان جو     از جمله اطباي مشهور     .)32،ص عثمان(

زمانـه بـراي پايـه      محـيط و   )366-364صص ـ ،2ج م،1970 مـسعودي ،  (نـام بـرد    يوحنابن ماسـويه وبختيـشوع را     

تطور ادبيات به قـدري مناسـب بودكـه علمـاي      عقلي و  انتشار وپيشرفت علوم لساني و     تدوين و  گذاري و 

  .احتياج به پايه گذاري وتأسيس علوم نداشتند بعدي آن قدر
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  نی ديشرايط

مسلمانان بـا    دين ازآزادي فراواني برخوردارشد و     دولت عباسي  اقوام مختلف در     ضوربه دليل ح  

  به چشم مي خـورد      ها   مانوي زردشتيان و  ، يهوديان ،  مختلف مسيحيان با گرايشهاي     مذاهب گوناگون ،  

  .عراق به خصوص بركساني كه تازه اسلام آورده بودند گذاشتند مانوي ها تأثير بسياري در. 

شـيعه يـا علويـان،      :  از د عبـارت بودنـد    نيافت اين دوره اشتهار   ه ها ومذاهب اسلامي كه در     اما فرق 

  .جبريه ، مرجئه و معتزله

مـسلمانان   بـين رفـت و     مـرگ وي از     از سپ ـ ، بـود  مـرگ عثمـان برقـرار      مسلمانان كه تـا    اتحاد

  بـه خلافـت رسـيد       )ع(وقتـي علـي     .  وگروه طرفدار معاويه  ) ع(شيعيان يا طرفداران علي   :  دوگروه شدند 

) ع(ايـن پـس شـيعيان تنهـا طرفـداران علـي        از.  بلكه رهبر جامعه نيز بود ، نبود ديگر تنها رهبرگروه خود   

ــستند     ــي دان ــت م ــق خلاف ــت را وارث برح ــل بي ــه اه ــي    . بودندك ــز عل ــا ج ــاد آنه ــه اعتق ــاي ) ع(ب خلف

تنفري كه ايـشان نـسبت      .  درمان بر ها ف  نبايد ازآن  مثل بني اميه غاصب بودند و     ) ابوبكر،عثمان،عمر(ديگر

 نظـر آن   در. اين عقيده راسخ تـر كـرد       در ها را  حكومت خلفاي عرب احساس مي كردند آن       به دولت و  

در صورتي كه اين امر عملي مي شد همه          فرزندان او مهمترين وظيفه بود و      و) ع(ها اطاعت مطلق از علي    

اطاعت . براي آنان امام همه چيز بود     .  م پوشيد و بدون وسواس مي شد ازآن چش       اعمال ديگر مجازي بود   

 ، يرعــصرعباسي ســيد حميــ از مهمتــرين شــعراي شــيعه در . محــض از امــام  اصــل اعتقــادي آنــان بــود

  ).305 ق، ص 1427ضيف ،(ديك الجن حمصي مي باشد  دعبل و ، منصورنمري

مـستقل بودنـد    بـزرگ و فرقه معتزله فرقـه اي  .  فرقه معتزله بود اين عصر ازجمله فرقه هاي ديگر   

 بـر  اين واژه نخـستين بـار      . دارد ها اقوال گوناگوني وجود    وجه تسميه آن   در.  كه ديگر منقرض شده اند    

سـپس برمـسلماناني كـه از       . مـشغول عبـادت بودنـد اطـلاق شـد          پرواپيشگاني كه از مردم كناره گرفتـه و       
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 پيـروان وي    واصل بن عطـاء و     پس ازآن به   شركت در جنگ جمل وصفين خودداري كردند گفته شد و         

  . ، اطلاق گرديد  از مجلس حسن بصري بريده بودندكه

ــه         ــا اينك ــود كم ــي ش ــه م ــز گفت ــد ني ــدل وتوحي ــل ع ــه اه ــه معتزل ــز   ب ــه ني ــه ومعطلّ ــه قدري  ب

:  مـذهب اعتـزال بـرپنج پايـه استواراسـت          . نفي مـي كننـد     ازخداوند زيراكه آنان صفات را   .مشهورهستند

  .نهي از منكر ، امربه معروف و بين المنزلتين ، عيدو و ، وعد عدل ، توحيد

صـفات   كه در  ايشان اختلاف دارند مشرك مي خوانند وكساني را        معتزله كساني راكه با توحيد    

ــا مخــالف باشــند  ــا آنه ــورد وعــد  ب ــشبهه وآن راكــه درم ــد و م ــي   وعي ــشان هــم رأي نباشــد مرجئ ــا اي   ب

همگي برآنند كه بنده به  دين سختگيري مي كردند و امور  معتزله در)254ص ،ش  1378الأمـين،  (مي گويند 

 . در قيامت اسـتحقاق پـاداش يـا كيفرمـي يابـد      اين رو از است و يا خير خود   وجودآورنده كارهاي شرّ و   

منزّه بوده است چرا كه اگر او ظلم را خلق كند ظـالم              اينكه شرّ يا ظلمي به او نسبت دهند        خداي تعالي از  

  .بود نه كه وقتي عدل را خلق كند عادل خواهدگو بود همان خواهد

از خـداي تعـالي نفـي     معتزله بغداد اراده را.  معتزله بصره  معتزله بغداد و   ،  هستند معتزله دو گروه  

معتزلـه   . او مي شـنود    شنيده نمي شود بلكه تنها او مي بيند و         كرده ومي گويند خداوند درحقيقت ديده و      

 خداوند خواسته خود   و   دنو عقيده دارند كه اجسام فاني مي ش       نيز . تقدندبصره به حدوث اراده خداوند مع     

، أبـو    ، أبـو عثمـان     أبوهذيل علّاف :  از ها عبارت بودند   مشهورترين آن .  را تنها با اراده آن مهيا مي سازد       

  .)256،صهمان(أبو عثمان عمربن بحرجاحظ نظام و ارياسحاق ابراهيم ابن س

  .م نيز معروف بودندفرقه معتزله به علماي كلا
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. رد مـي كردنـد     معلـول وآزادي انـسان را      داشت كـه علـت و      مقابل معتزله فرقه جبريه وجود     در

 انجـام    تمام كارها را خـود     هيچ اختياري ندارد و    مجبوراست و  جبريه معتقدند كه انسان دركارهاي خود     

  .مي دهد

 در. الهي اسـت  ردقَ  پذيرش مطلق قضا وقراردارد كه به معناي " رقدَ " يا " قدَر "در مقابل    جبر

بنده هيچ قدرتي ندارد وحركات ارادي انـسان بـه منزلـه رعـشه وتكـان غيـرارادي          : واقع جبريه مي گويد     

  .همچون جمادات بي اختيار است درحقيقت انسان ناتوان و و اعضاي بدن است

ن باشد هيچ مصيبتي به ايمـان       فرقه مرجئه معتقدند كه انسان اگر مؤم       . مرجئه بود فرقه ديگر فرقه    

مـي گفتنـد ايمـان قـول         و جبران نمـي كنـد     گونه كه هيچ طاعتي كفركافران را      ضرر نمي رساند همان    او

درنظر ايـن گـروه ايمـان واقعـي فقـط ازطريـق قلـب               . بهايي نمي دادند  ايشان به اعمال     .بدون عمل است    

و گناهكـاراني   ف ـاوت يقيني به عذاب يا ع     بنابراين اساس مذهب مرجئه خودداري از قض      .  حاصل مي شود  

مرجئـه خوانـده مـي شـوند      به خداوند ارجاء مـي دهنـد و   آنها اين مسأله را   .  است كه بدون توبه مرده اند     

  .ايراني بود صفوان ،رئيس آنان جهم بن   و)247همان ،ص(

دي پيـشرفت  هن ـ ايرانـي و  فلـسفه يونـاني و   البته اين نوع فرق اسلامي به علت رواج علوم ديني و   

  .كردند

اجـراي   زردشـتي هـم در   يهـودي و   درمحيط آزاد آن دوره حتي اديان غيراسلامي از مـسيحي و          

 افكارشان را اين آزادي سوء استفاده كردند و آزادي داشتند ولي اتباع ماني يا زنادقه از        مراسم ديني خود  

-255ص،صــ2مــسعودي ،ج(درو شــدنه ولــي بــا مخالفــت خلفــا روبــ در امــور دينــي اســلام رواج مــي دادنــد

  .معتزله را عليه آنان تشويق مي كرد ،  براي ابطال دعواي زنادقه"مهدي"خليفه عباسي .)258
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   زندقه و مجون 

هـستند كـه گفتـه انـد كـه هـيچ كـس              اند اينـان كـساني       زندقه لقبي است كه به فرقه جهميه داده       

هرچـه درك نـشود خـدا نيـست          س اسـت و   ادراك حوا  ، زيرا اثبات پس از     را اثبات كند   تواند خدا  نمي

دركل كلمه زندقه برهر ملحدي كه به اصول دين ايمان نداشـت    .  وهرچه درك نشود اثبات شدني نيست     

 قبـال اينـان ازخـود سـختي و         واقع نخستين خلفاي عباسي به دشواري مي توانستند در         در اطلاق مي شد و   

بـه   داشتند اپيش رو  به دنبال مبارزات شيعي در     اوضاعي كه پس ازجانشيني امويان و     .  هندخشكي نشان د  

عقايـدي سـخت     به نژادهـاي گونـاگوني تعلـّق داشـتند و          رعيت ها . نوعي مسامحه عام وادارشان مي كرد     

عناصر پراكنده ساكنان مختلط يـك   ايرانيان و بغداد اعراب و  .  درهم آميخته عرضه مي داشتند     مختلف و 

امـا همـاهنگي انديـشه هـا         ،  درآنجا اولاً مـسلمانان سـاكن بودنـد        . درخود جاي داده بود    مركز بزرگ را  

ولـي بـا     ، ثانياً مسيحيان بودند كـه ايـشان هـم متـشتت           . وعواطف وگرايش هاي ايشان آرزويي بيش نبود      

گـون درآن شـهر مـي       اديان بـسيار گونـه     دركل اصحاب عقايد و    .بودند   تر فعال تر و  بين واقع و تر فرهنگ

آن جـا كـه هنـري وثروتـي داشـتند           ازيـا     دراجتمـاع پذيرفتـه شـده بودنـد و         "ذمي "وان  زيستند كه به عن   

از  ومـراد    ؛ را پاشـيدند    دوره بعـد   "زنادقـه  "اينـان بودنـد كـه تخـم          و.  دركارشان چشم پوشي مـي شـد      

 هاست كـه تـاريخ حياتـشان سـخت خـون آلـود       ازآن غير زرتشتي و ان همان آزادانديشان مانوي و  يقزند

. )41ص ، ش1382،عبدالجليل  (اقي گذاشتند   اجتماعي كه درآن مي زيستند ب      را بر  خود ما عاقبت اثر  ا گرديد

جايگـاه آنهـا    در وراي متهم كردن اشخاص به زندقه غالباً عامل سياسـي يـا عامـل حـسادت بـه منزلـت و                

  .داشت وجود


